سس وت 2 ‌ 7 


خبرنامه کتاب های رایگان فارسی 


۲ 
7 اسر شی 
سقسر لق 1 


مه مهف مه خا؟ 

۴ جعبعس 

گرا ای ۳ 
90 +۰ 
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7 
ارات مارد 


۲ ثار خسو و کاسرخیی» بو اساس قراردادها ی که 
ین موسسة اتشارات مروارید 

و 

خانم عاطفه کر گین (کلسرخی) 

همسر شوید مىارز 

منعقد گردبدف معتشر میی‌شود و 

حق چاپ این آثار محفوظ است 


۵ 


۶ زر / 
زنل مرو از 


نو گرالی و حقیقت خاکی 

خسرو گلسرخی 

چاپ اول» ۱۳۵۸ 

موسسه انتشارات مروارید» تهران» خیابان انقلاب ۰ روبروی 
دانشگاه تهران 

چابخانه رامین 

بنج‌هز ار نسخه جاپ شد 

نشر الکترونیک: خبرنامه کتاب های رایگان فارسی 


و کر الن ناشی از برحورد طبقات است در جهتی که کسب حقوق 
طبقه محروم محرز میشود البته‌هر نو گرائی‌چنانکه امروز در دنیای 
سرمابه‌داری مطرح میشود» نحی‌تواند این استنباط را از نوگرائی 
دلیل اش ان باکر انم مورد نظر » [2 تور رای بی‌خحصلت 
طبقاتی » هرز و بدون صفت مشخصه نیست که به‌صورت مجرده 
اشعال تفننی » ره و گاه مخدر در دنیای سرمایه‌داری بروز 
کت «در طبقه‌ی میرند تو کرایین همواره از فرم آغاز می‌شو ده 
در فرم تکراز ی درگ و در مرز دگر گونی‌های فرمایشی متوقف 
می‌ماند» ناگزیر میان آن نوگرائی بالنده که زیرساز طبقاتی دارد؛ 
بان وان میرنده و مجرد دنیای سرمایه‌داری که از بی لیافتی 
و فربهی اندیشه ناشی می‌شود و صر فا تراک اقلیتی مسرفه و بی‌درد 
معنا به‌خحود می گیرد» فاصاه می گداریم وبه آن نو گرائی می‌پردازیم 
که با سور گنت طبقات روم ترا ی کته حموق خویش » همعدا| 
است و با 1 علبه سئت‌ها وچهارچوبت فرسوده نظام‌حا کم 
پیش می‌نازد. 

تو رای همواره درز پسی زفال وان کار افتادن رسنت‌های 
فرهنگی پوسیده و بر هم خجوردن تعادل حموق اجتماعی » در سیر 


فهفرائی را حامعه طبقاتی بروز می کند ۳ فیح می کدر ۵) زير | که 


او گرابی و حقیقت خاکی ۴ 


1 
ی 


ِ دکر کونی این مولات درخون و ذهن و حجان 20 مات و پا 
برجائی آن درنظام اجتساعی» چهارچوبی را باعث مین آندء چهار 
چوبی در سته » مشعخص و جامل و 20 بعی اس چهارچوب بر اک 
بهره کشی‌های مداوم نظام حاکم از کرت رم ۳ زیرا که 
محرومان در تن چهارچوبت ره وک به آ گاهی و وقیف برحمقوق 
اجتماعی حود می رسند و نه واقعیات عینی را زائیده از نظام‌حا کم 
می‌پند ارند. این چهارچوب دهنه و رکابی برای سواری 5 
9۳ چهارچوت» شالوده‌ای از سئن » مظاهری و و از او 
بازه‌انده و تابوهائی است 6 ۸5 #رن‌ها پیش در فرود و فرازهای 
تاریخی و در سیستم‌های اجتماعی پرورانده شلد و و به علت کهو لت 
با کرایر امروژ بپی فاید ه و بی‌حاصیت گشته » و چون لاشمرده‌ای بر 
جس و رفتار اجتماعی سر دیئی دی کر و اثر یی گذارد, 

هنکامی که | کرت ۲ گام م4۸ رکه از رش و تکامل 
فرهنگی حد | نکاهد اشته مسی‌شود) در ۳ چهارجوب به اسارت 
هی 8 از شا ویر واقعیات ی اه ۳ ان ۱ به دور 


خاصیت لاشمرده‌ی‌نار رخ 


ِ‌ 


که غبر محسوس ) واهی» تخیلی و دست نیافتنی اگ 0 پای ست 


می‌ماند » و تقو دور ما با عناصر ی 
و همراه م وگ این همراهی سای ابد دیست » جاودار قوه‌ی 
محر که و سیر برخورد طبقات نمی‌توان شد. تجدد طلبی آغاز 
می‌ شو د. لز وم نو گرا دراین احظه ره عنوان حقیقتی نار یخی نمود 
فیکند و باعث آ کاهی و ستانعی برنظام موجود و کر قده دران 


احاه تعادل بررهم می‌خورد» تابوها» سنن» مظاهر از کار بازمانده 


۵ خرو للسرخی 


رز وبی‌رنگ‌تر می‌شود» 3 جائی که محو تن در قفا این‌تعادل 
که از آن دراین‌جا یاد می کنيم همان تمادلی است که نظام‌حاکم 
برای بهره کشی‌های مداوم از مب‌حرومان» و سعه عوامل حکزمتی 
با بل آوار و است. 

نوگرائی در شئون فرهنک ملتی که با نظام خحو د کامه فک 
ای وراک میت که با وا کنش‌های شدیدی رو درو خو اهد سل , 
هر نظام مرتجع و یکت زو" تا آنجا یه گاو امانن هست» از 
بروز یروهای نهفته در کانون عوامل آ گاه و نوخواه جاهعه 
جلو گیری می کند» زیرا که ۳ ات یر وهای مترقی از قوه بهعدیل 
در آبد خحطر ی‌جدی بر ی نظام حاکم چایر ) وشارت اما کر نت 
0 ۳۹ با ان حال تباید ان نکته ۳ از باد تروش که این نظلام 
حاکم در تعبیری ) از تو کوانی رزوی در دان نیست . بسدین معا 1 
مفهومی حاص از نو گراثی ارائه میکند اوطالب آن نو گرائی‌است 
که درچهارچوبت شیت منافعش تاسد 

بو کرانی. از نظر این نظام‌ها می‌تواند چنین مفاهیمی راشامل 
شود: 

اف محر د از تآثر گذاری نو واقعیات موحودء تا تعادل 
نا عادلانه عینی حفظ شود. 

ب : دربارة عللمسائل‌جاری کنجکگاوی برنيانگیزد تاحقابق 
زیستی هر چه بیشتر به‌سیاهی واعساق پرتاب شود و حالتی دستییات 
هر گر به خحو د کیرد و مشی آسمانی داشته باشد ۵ برأی رادم 


ده صو رت باس ثابو نمودار شود تباید برشتر به شعیدهبازی شباهت 


و گرالی و حقیقت خاکی 7 


داشته ق به‌قد رای مافوی. انسان نسبت ذاده شود تا هلت حقیتت 
3 تاو ان اب رسک گفتيم همه خر فرسالستی اشت: و 
از هر گو نه میحتو | بی دهر ه ۳ 

پ: نو گرائی باید بیشتر در مسائل فرعی و غیر ضروری 
مودار ود از قبیل - تبلیغات ؛ ایجاد بناهای عظیم در شهر) 
ار ااکسیوان بسیار نو برای کاباره‌ها چگونگی افزایشن مصرف» 
واردکردن اشیاء و لوازم از آخرین اتکارات امپریالیسم و صد‌ها 
تمونهی ۳ 


ت؛ رای باید باعث شود که «تابو)ها ۱ 


نو گرائی باید بیشتر ذهن رامتوجه نمودهای ظاهری 
گرداند» باید در چشم من وخوش‌باوران را به آسانی به باور 
آورد نا به‌نوجوئی نظام اعتراف کنند. 

نج حلاصه آ نکه آ نیحه سازنده» و کر کون کننده و بر ای‌تکامل 
يك مات ضروری است» وا پس زده میشود و آنچه که دل مشخولی 
و ایستائی به‌بار می‌آورد» هدف است. 
بو رای مترقی هدفش محو کردن بر شه‌رده‌هاست و نظام 
حاکم سعی‌اش بر زنده نگاهداشتن آنها. ناگزیر از این برخورد 
تضادهای ید ید ی نی همین تضاد و نضج کر آن» 
زوا وی کش حتعی نظام پوسیده را دربر دارد. ممکن است در 
این تضاد ستیز تراک حصول به پیر و زی به طو ل انجاهد و با اتان 
دارد درمدتی باورنگردنی و کوناه‌نتیجه‌ای حاصل آورده این‌دیگر 


تک ره جرزیه های کمی و کیفی منافع طمقه‌ی حاکم وطبقه‌ی»حروم 


۷ خسرو کلسرخی 


دراین‌تضاد دارد. عوامل‌ایستائی‌هر نظلام که به نفع خود می‌خواهند» 
از کهنگی لو سل کی حراست کنند را عوامل یر وهای آ گاه ۳ 
مترقی که برأی آزادی بات مایت از بوغ کی تلاش می کنند ) دو 
مود اس تضاد هسند عامسل تست جون تمهت در بل رفاه و 
اند وختن سرمابه و لیز بهرستی خویش ۳ 1 من ارف تن در پیله‌ای 
ی مي آبد که همون ن یاه : بر کف او را درخود دارده زبرا از درون 
پیاف او چشم دیدن نمی‌تواند داشته باشد. او می‌خواهد سیر و 
تکامل تاریخی ملتی را به نشع ود متوقف کند» این امکان‌پذیر 
نیست» چون شلاف جهت تکامل تاریخی‌ح ر کت می کند » بی‌تردند 
از کات و پیشروی هم باز خحواهد ا تاه عامل نو گرا مترفی 
که سور تاریخی‌طبقات په تفع او جریان‌دارد» به‌تار بخ حود حیانت 
نمی کند» او به فوری تر ین سوالی 1 برای طبقه مرگ در <هّت 
دمای‌آزاد بهز یستیهعار ح شود» بی‌درنکگک پاسخ می گوید. اش 
او نیاز طبقات 34 او نو کرائی پایگاهش را در سوح 
طبقات رو حستجو تک و رشه سی‌دواند» ولی لو هر الم 
فرمالیستی که در خحادمت بهره کشی های دمسة ۳ توده‌هاست ابنطور 
ستاو ان و گرائی که به آن باید کر حاکم اطلاق کرد نه 
نوگرائی‌ضرورت‌ها و تاریخ. چنانکه گفته شد نوعی ظاهرسازی 


تقلبی » بزقاجد بی ر دشه است که با اعمال 1 سدرت و ۳ یل ره 


ی و 
۳ و با این بردن حقوق‌آنان می‌خحو |هد وصع قاب شده‌ای را 
به نمایش بگذارد. درحالیکه تو کراتی مترفی امروز ۹ که از منافح 


طبقات بت ۳ در ور ات و پایگاهش تن استوار ور را 


و حقیقت خاکی ۸ 


تحمیل نمی کند» لا تخیلی و تحمیلی نیست در باره 
ی وحقیقت بحث میکند» بر گرد مقولات غیرضروری واهی 
و »تروك نیست. عینی و امس شدنی است و درسیر تکامل تاریخی 
هر ملت حرکت میکند. این نو گرائی پتروزی بی‌تردید را با عود 
بهدسال دارد. يلك کر سنه قز ون باك آسمانخراش نوساز و مدرن 
باز یلك کر سذه اسیتا لو رای در معمساری آسمانخر اش همو اره 


رم سم ۹ 
در کرسنکی او ۳ خحواهد بو د. 


ژمینهها 5 ار وم نو گر اثیی ذبه) 


تیا وفتی شرو ع کرد» دورانش» دوران بی‌چهره ای بودء ساهاه 
استعمیان از ی سوی و اسیر آمدن»ر دم درچنکک حون ریزان داسستات 
دشانده اسمیاز و دیکتاتوری از سو ی دیگر » تاریکی بی‌رو زاسی 
را شکل داده بود و ارتجاع ایز» بروز هر گونه روشنائی را فران 
تاریکی سل ی کرد 

آثار شاعران و نویسند گان ما به‌تعداد دوستان آنان چاپ 
و منتشر می‌ شد » نازه هر آایحه موم رایج هدر داشت در حدمت 
طبق 4‏ تحیا) بود» طبقه ای که «کئومات» کج صد‌ها سال قبل در درب 
انداختن آن کو شید و جان باخت و کودکان ما درتاریخ استبدادی 
رضاشاهی او را «بردیای دروغین) ۵ در 1 تاریکی 
ول آور روستائی » ره مد د مسشیت الهی در ز سر مهمیز ) دست ر نج و 


ناموس خحود را راث-جا ثار پای «جیب زاده) هی کراده ان را که 


۹ خسرو کاسر خی 


در شهر زبان سرخ بودء به‌دار آوبخته می‌شد و هعدودی دوله‌ها 
و ساطنه‌ها کاه‌روای بی‌جون و جرای اش خحاله بو دند, 
آبا ادییات ی دوره نقشی ی 9 در ات دوره موز 


امکان «ماك | لشعر اع) شدن وحود ۳ مسی بینیم که تیا انسانی 


-. 


در شر ابعط و نوعی روابط اجتاعی نا عادلانه محکوم بهمر دك و 
زوال است) ۱ ۱ 
ر‌ رت ره و و ۲ ۳ 
مشخص ثر شلد و وتاثیر بی‌تردبدی در د نز 4 محر وم 

هی توانست داشته تباشلر نو کر 7 ی در تحوه تفکر و نیوه تداشیت 
از اک گرم در شعر ء که درزیه‌ا تجلی کرد و همزمان در زه‌ینه‌های 
دیگر نیز بروز مود پاسخ سیر و تکامل تاریخ به دو له و ساعلند ها 
بو د که خیش زه کال «زند کی چیری جر ات دیست و مرح 
هست مشیت الهی متام و با رای و حبه خسانت های حود ا رای 
حِ_ ۱ ۲ ۱ - ۳ ۱ ۰ ۲ 
کفته دا فراوان و (ا گر اینکار را ه«سن انجام و شخه 
دیگری انجام خحو اهد داد و. 

در روسیه انقلاب شد. جنگ طبقاتی در گرفت و طبقات 

بت و بر وز شلد ند ات انقلاب در ژند 5 اجتماعی ۳۳ ۳ 
بوده زیرا که میا با روسیه هساره ۳ و با موفعیت‌های انداد 
وضای ۳ »دور از ۳ تانق نمی‌ماندیم) ۳ هحون ۳ ات 
را به شک ۳ عینی 7 ر چندین‌سال بعل شاهد ۳ در زمانی که مما 
از ز ۳ سخن راند سر ره عنوان 2 مود طبقاتی » ۳1 عامای 
انگیزه‌ای و جهت‌دهنده آغاز شده بود و صداقت توده‌ها را یه 


هیر اه زر 9 ۱ در <یبباری بنام (رسنت ) اسیر سود سید 4 


وتا ما 


او ۲ الی و حقیقت خاکی 1۰ 


عوامل حاکم از اس سود قی کر فتنا وب این نمود اس 3 
شعر جچه بود؟ و سنت‌ها چه‌آهمیتی داستد ۱ ستها را در نون دیدن 
بو بژه سنت‌هائی که برای بریا نگاهداشتن 20 نظام مفید تشخیص 
داده مپی شود » بدون‌عکش العمل تیست. والا 0 سنتها» می‌خواهد 
تاک تست ۳ باشد» با جات در محرات با دست به سینه‌ماندن 
را کر و ار تدیزش ان پبرچم ساختن. ار چه در سیر 
تاریخ با برچیده شدن هر نظام ارتجاعی» اینگونه سنت‌ها همراه 
با زوال زار نظام بهمرور از مبان می رو ند » ولی ۳ زمانی که این 
نظام برای اک ساطه اش بر مردم و دمز تحکیم موقع حود از آنها 
بهره‌ور می‌شود» دره‌جازات ترقیخواهان و مخالفان آن تخفیفی 
یو اهد داد. 

و شا وروی کرداتلن از فست اقی نها بلگا سنت اب 
شکنی متمایز از پیوستگی‌های فرهنگ اجتماعی نبود» شاعری‌قاعده 
و ایو ات و ان اصول و قاعده از جانب نظام حاکم تشست 
شده بود شاعر نوعی «صاحب منصب) بود»ه ۳ شاعری از چهار 
چوب قواعد و دستور فراتر می‌ر فت » شاد به‌او شاعر اطلاق 
نمی کردند» شاعر مترقی میرائش لال دربیش روی داشت» شعر در 
چهارجوب حواص اسیر آهده بود و مات لال هم در همین چهار- 
چوب به‌زند گی موریانه‌ای خویش ادامه می‌داد. پس نوگرائی در 
شعر ) درهم شین ان چهارجوب بود نه تنها درهم کو بیان سنت 
شحری. 


انقلاب مشروطیت که توده‌ها را به حر وش آورد» بر شجر ار 


انکارناپذیری بر جای نهاد. شعر را از میان کتاب‌ها به‌میان مر دم 
آورد» دیگر تنها سواد ودانستن کتایت لازم نبود که مردی مجاهد 
شعری بخواند» شعرهای حماسی میهنی جای شعرهای مجاسی را 
در میان مردم پر کر دنل «ولی شعر مجلسی هم‌چنان درمیان گروه 
خاص بهز دست خحو یش ادامة می‌داد» جون دز شکل طیقشات حا ره 
جائی ایجاد نشده بود - گونه‌ای نمودطیقاتی درشعر چریان گرفت 
که تاآن روز» شعر پارسی درمبارزات ملی از آن محروم مسانده 
بود. شعر به آزادی و نکوهش اسارت توده‌ها پرداخت » سلاحی 
شد برای هجوم مستندان» مردوران و استعمار کران:دوزانء خان 
باختن در راه آرهان‌های آزادیخواهی و سردم ستوده شد» وطن 
پوستن ون وا لیشتی مصامن اشعز اه کشست؛ نظام حاکم پرجامعه 
به‌وسیاه این شعرها تحقیر کی نانز دوله‌ها و ساطنه‌ها و مزدوران و 
جاک ران دست شا ره ان در شعر 2 سرد. ن خحلق جاو ه داده شدند. 
تا توده‌ها دشمنان خویش را بشناسند» و پالاخره‌شعر درهم‌یانمردم 
پایگاه حود را تشر مر کر د. هر چند همواره شعر با تن پوش فاخر با 
مردم دند کی کرده بود ولی باز شعر «مردم» شد. 

به چگونگی و کیفست ارزش‌های هنری صرف سروده‌های 
این زمان کاری نیست و باز در این‌جاسخن بر شکل آثار هنر 


ست » بلکه برض 


7 به قعلح جربانی در شعر» و آغاز جربانی او 9 


رافته سرخ / حانسابه‌ی نو کر ایانه بالنده‌ای است که 1 


۳4 
قیام توده‌ها نشأت گرفته است. ما باید در این‌جا بهمسأله رشد 


فررهنگی تو جه داشته پاشیم. هر محتوای تازه» شکلی نازه رابرای 


و گرالی و حثیقت خا کین ۱۲ 


هنر منك بدیل مین اور و ۱ ایجاب ی 5 ممکن است به 
عات نبودن‌شر ایط مساعد » همین»حتو | حتی با نا دو نسل درقالب 
سنتی 7 رار شود. جه ارنکه در دوران انتلاب مشروطیت و بعد از 
نت شاعر ان و بژه و پر ارجی داریم که محتوائی کم و یش تازه 
را در قالت ی سر در از کرد قاس باتحر ای نازه در هر 
زدند» تجربه‌ای که از مبارزات ملی و طبقانتی» ضرورت‌ها؛ 
نا کامی ها و آرمان‌ها و امیدهای مردم سخن شیم که رز 

شحر دراین دوره نفشی ماع تک 0 و زمینه زوال شعر 
ارتجاع را فراه هم آورد» شاید ازنظر پاره‌ای کات ان به«ارزش 
همای والای هنری!» این سوال مطرح شو دا کته این ار همست شود 
جه بود و این گونه شعرها با آنکه ادغتا می‌شود. کته ,مشیرشعر 
زا نس خادع بسیار پیش‌پا افتاده و سطحی بود و همان رج زدن 
واژه‌های آهنگین بود ۰ قوافی واندازه‌های مشخص » نه تصوبرسازی 


شارت و ۸ نمودهای اجتماعی را عمفی و جهت دهنده در شعر » 


سم 


شکل‌می‌داد. پاسخ‌این کروه این است که سنن‌مذهبی ما درونگرائی» 
جر بل » عر فان و اشر اق و خاسه و بی‌خبری را 5 آنیجا که ممکن 
بود ار شقن کر رن داده دو د 6 شور به بر ون ان به عوامل‌شر ابط 
زیستی آه و نمی برداخت» شاعء ر جنان کر فتاو مید روایت و9 تخیلمحض 
رو د که حد ی اگرسخن از در حتی به‌میأن ه. 9 درعت او درخعتی 


وصئو ۶ جان بو د. ولی‌همین شعر های به ظاهر ساده و نو تو اد 


ی :ی 
یافته ان در کورای؛ سرو ده سنا وییان 2 اثر تگل| رد ند و نمی‌نتوان 
۳ ثبری را که یو ل سرودهه با ره خس_ و زر نار تو دههب ۱ بهجای 


کل اش از باد برد: همین شعر ها به فطع در ونگرائی محض ودنیای 


۱۳ ۱ بسی 2 ۱ خسرو ‏ ۳ 


مجرد شعر موی سل ند وشاعر ۳ لت بهمسائل برونی‌انسان 
و جهان پیرامون او بپردازد. 

دراین دوره هعین شه رهای ساده و ۳ را با واقعیات عینی 
و قراطراف آنان می گذشت وقابل لمس و دیدنی وحس.- 
کردئی بوداشتا کزدند این شعر باعت شد که وعدان آنان‌تعر ناک 
شود ونسیت به‌مسائل پیر آمون حساسیت بروز دهند. شعر از ورطه 
عناصر غبر واقعی و تخیلی واهی فاصله گرفت وبه‌مسائل روابط 
اجتماعی و شربان جامعه بعنی زسر تشا ی اف تزدیك شد. شعر در 
زنل کی تزور فر نان کات 

می‌بینیم که زمینه ای مساعد برای شاعری فراهم شده بود که 
به‌مناسبات اجتماعی مساعد درخود بتواند سیر ناریخی جامعه و 
طشاتی ار انش کل ای روا ها دا ی رش 
ره کذشته امکان پذٌیر نبود» شعر در راهی افتاده بودکه دیگر تم 
وا ش به‌راز و رهز صوفیانه محدوذ شود. هرچند شعر مجلسی و 
محفلی هچنان درا ضار تقلا می کرد و گاه ثثر سر میکسل 
ولی پایگاه حود را درمیان کُروه‌های رت حامعد از دست داده 
9 

چکوز مه وه ن شعر مجلسی میان مسردم و و ی ور ی 


سم 


حکو زه پایگاهش ۳ از میک داد 


ل 
ان شعر جر مسر اف بلددن ۰ لحاظ در مبان کم ههای ورتم 
حامعه حیمه زده بوده که ار گروه از سعر هحین را 4 


آقابان 9 را بر با م کنر دندع شعر را هم مس ۱ و وت 


و گرایی و حتبقت خاکی ۱۴ 


خواننده‌ای و شنونده‌ای هم‌می و استند» هرچنداین گر وه‌هاخو اننده 
و شنونده مستفیم شعر نبودند ولی نا شغر نیز بیکا نیو دنك » بای 
توحه داشت که شعر هر ملی ماست» ادبیات مساء ادبیات شعری 
اس و ها مردم ما با شعر بیش از هرچرز دیگر در خحلوت 
تجو د ی ردق و هن شاف رات ی بینم که گاه شعر ديالکترك 
مردم ماست چون مردم در مبارژه‌ای ملی حرکت کردنك» کشته 
شدند و درپایان راه فریب تاریخی خود را شاهد بودند علوت 
آان وا مر حقاهی ,تیه ری درث کرفتی ارسوی دار 
وجدان ملی آنان و نبردشان با دشمنان مردم» این حفایق را قابل 
لمس کرد. رفیق مجاهدی را که به‌دار می آو یختند » با به و حه 
۳ می‌سیر دند» مجاهدی که دست وبا یش قطع 4 شد وآنگاه به 
سرأغ سرش می‌رفتند تا در شهرها به‌نمارش بگذارند این مابرای 
هدرزم او و مردم مسئله‌ای تجریدی و تخیلی بود» حفیققی » عینی 
و باور کردنی بود فقر» محرومیت از زندگی» فشار و خفقان و 
زور و تحمیل انکار ناپذیر بو د) آن‌روحبه آسیب پذیر) احساساتی 
و سوزناك مبدل بهروحیه‌ای عشن و مبارز شد. دیگر تصورات 
صرف شاعر و تخیل شاعرانه او را دل مشضول نمی‌داشت» آن 
روحیه سابق لازمه میل به‌شعر حره‌سرائی‌بود این روحیه در گون 
سشده) یاه اه دوع مم8 وگ 6( برای بل کی ددکر 1 

می‌شد. اک شعری می‌باید درمیان مردم جاری ميی‌شد و در تاریخ 
مه می‌باید ۳1 می‌گذارد» این‌شعر سوای شعر حرمسرائی بود» 


شعری که حنی » «ریس حکومتی )۰ یه فر ره (ممرژز ارضا کرها سک 0( 


۱۵ خسرو گلسرخی 


هم از ان دست می‌سرود. تیم ژاده رو ادییات انکیزه‌ای 
است فقرایت که کی ادسات مر ریم ها و لا 
وراای ون ال عسی تن قت ی و بیدار 
کرد ید" می باید ابفا یم 39 )بت ریخست سشعر بد دین و ظیشه می باید 
(حهیز ای کر دنه شعری که درتارژات فز جع درطی‌مدتی ) در در 
انگیختن حسین و رفتار تو ده‌ها جر به اندو حته دو د. «آمپر پالیسم » 
راه را هی کش ورد و برای ود هموار هی کردم برای مقاباه با 0 
گر کک‌ها: لو کرائی مترفی صرووت تافت» اساس مبارزه مي باند 
تخییر می‌بافت » دشحن تن پبوش بدل کر ده سود نیما نیز تاره در 
خوات از وم ز ۳ در شعر را ی نکرد» ضر ورت نار یخی » 
وضعیت‌های جدید و تجر به ای توده‌ای شعر را مشخص 0 و 
دریافت. نیما چون دریافتی مترفی از مناسبات اجتماعی داشت ؛ 
لاف جریان هه شاعران هم عصر خویش رد وس شر ابط 
برای نج "کرفن ار تر قمخو اهانه لت سود هنکامسی که 
مخالفت بااو اوج گرفت 6 نقش تعیین کننده او درشعر نیز مشخص ‌تر 
شلد زیرا که‌پی بردن مخالفان به | ینکه وقوع يك مود اجتناب‌ناشدنی 
است وتنزل نیروی - روانی وفکری -مخالفان» تنها تظاهرنیروی 
شرایطی است» که برای ظهور آن نمود مساعد هستند این ظاهر 
شدن‌ها خود نیز از شرایط مساعد است» پس خحود عمل پی‌بردن 
به‌ضرورت ای مست) بلکه معاو ل شرابط متساعل موحود ی 
نیما با تشخیص‌هویت زمانه‌اش » کر سر بددنبال شعری نرفت که 
حتی حواجکان رز مش | ۳ اا دست می‌سرو دند. دریچه‌ای را 


که تما به سو ی مر کر دم ات ی به جر بیاتی بود 4 قبل از او 


نو گرابي و حقیقت خاکی ۶ 


در زه‌بنه اجتماعی کردن شعر و تعضات آن از شعاع محفل ومجاس 
و حرمسراأ انجام گرفته بود» این تجر بیات هر چند جانمایه‌ی‌عامی 
بود ولی از صداقت توده‌ها وعکس‌العمل آنان در «بروزژه‌سارزات 
مردمی نشات می گرفت نیما چون وارث این محتوا بود می‌باید 
شعری اراثه میم کزرف که هیج‌شباهت به‌شعر دو له‌ها ساطنه‌ها و خان-. 
ژاده‌ها و دیگر دارو دسته نظام حاکم نداشته باشد. نیما در صف 


4 بو رن در شعر را آغاز کرد. 


معدم دحل د طلبی اد 


دوره کوتاه نا] گاهی و دوره باند آ گاهی 


تمه دو مر حاه و د و نک شعری دارد» با به سجن فیک دو ره 
نااگاد دارد و دوره | جات 

۱ مرحاه‌ای که نیما زیر تفوذ ادبیات تخیلی است و درشیوه 
سین کرزهتان 0 درون گر ارت و با مسال نظری ار کشت 
مسائل درونی حیالی 9 غیر واقعی او را دل مثغول مگ ان ده تیجبا 
با طبیعت وحشی رو در رو بود و ثیروی مهار نشده آن. رابطه نا 
هموار اتیان با طسیعت می‌توانست بیو ند او را با تصور و حیال 
قولع کند. درطبیعت نیما اخان دیشتر دنل سم را دارد وجون ا تا 
برای یا 9 اقعیتی دریهنای طبیعت اش رعد ها می‌بینیم که همین 
نظار ۳ جه پابه در شعر های نیما مور فت | فشاردم 

شعر سمستّی ای شاعر «آی آدم‌هسا) هر جنل ها زا 


تن موزبك کلمه ۳ افتاد و3 خ در شعر او نقش 


7 3 خسرو گس خب 


ی 


تعیین کننده‌ای ایفانگرد» با توجه به‌اینکه پاره‌ای از واژه‌های‌نیما 
حتی در آحرین سروده‌هایش» واژه‌هاثی ی بهفزورنی, در سعر 
سنتی مورد رز کار شاعربان. علال تاش ۳ قراو کر ۱ 
قراس مرحاه از کار شعری » تیدا که مین گنای شعری را 
به دسال فیل کل ارد 4 شاعر شکل شک و زه شاعر محتو|. شاعتر 
به‌معنای كلاسيك آن است درمیان جماعت. بعنی ذوقی و شور و 
حالی» و کلمانی آهنکین بواعتافتن بههم » باآداب‌دانی و رعایت 
تادلن ی وش را آنچه که تیم را از ان مسرحاه .حا | ی 
متاسبات اجثماعی است» پس اکر نیما این مناسیات را تشخیص 
نمی‌داده از میاه تخسته: فاصاه نمی کر فتاه تما اول معفعیت 


بای و وحدان طیقاتی را دریافت بعل مر حله تخیلی را یشت سر 


گرائی 


مه 9ص : 
کذ اشت » نا گز بر این درلامناسبات اجتماعی است که باعث نو 


او شد نه ذوق وسایقه‌اش. زیرا اگر ما از جنبه‌های ذوقی هستاه 
۳ مو رد بررسی قرار دهیم » جه سیار شاعرانی تودنل کب وا بخ 
مرعاه تتخشت دبای وان یدنم وی حون ماش 
اجتماعی و تاریخ شود را نشناختند» متوقف ماندند. 

نیما چون با اندشه‌های مترقی مردم گر بانه ۳ انقلابی زه‌انه 
خود آشنا شد» فکرش به‌باو غ رسید وتوانست با تکروی» درمیان 
نیروهای یرومند مخالف» مرحاه نخست شعری خود را پشت سر 
ک رن د. و بی‌هراس به تبلیغ آزیحه و تِ بد و هسی‌سراید همت 


کما رد واعتشادی با در حا ذاشعه باشد به آ رنکه مسیر شعر دعر با وه » 


ز بر که مناسبات احتماعی د گر کون شلو ی 


۳ رایی و حقیقت خاک 03 ی وی 


در این‌مرحله آثار شه‌ری نیما از هر نظر فاقد ارزش است. 
اندیشه نیما در آستانه سی سالگ ی شکوفا می‌شود شعرهائی که او 
در فاصله سال‌های ۱۳۰۰ - ۱۳۰۵ خحلق مک بی کم و یبد از 
از مرحله نخستین کارش او را به‌جلو می‌راند » نیمای این سال‌ها 
روا باف و تخیلی نیست» هرچند سروده‌هایش هنوز در پوشش‌از 
برداشت‌های شاعران سنتی اش با این حال. آن‌چه که می‌سراید 
دیگر شغرسنتی ثیست محتوایش قالبی‌تازة را طلب می کند. نظرش 
به حقیقشت زمینی و ی انسان جلب میشود ه-رحله دوم شعری 
نها آعاز شوه 

انا عفد شاعر دربرایر ملت را مي‌پدبرد. آشتای ششتر 
اوباشعر جهان» افکار مترقی و فلسفه علمی» وظیفه شاعر وپایگاه 
او را؛ برایش مشخص مب‌کیله عال عمقب پات کی 4 ستمگری‌های 
نظام حاکم | کثریت رنجیر مورد سژال قرار ۲ ان سر 3 
کوهی بوش » که اهل تفتکق یست واهل شعر ست » کاسوله‌ها را 


در شعرش کار می کذ ارد. 


حان کلام این مرحله از نظر احتماعی و شعری: 


الف : توده‌های رنجبر اسران در نبردی برای یل به آزادی ۶رد 
انداختن حکومت رخانواده»هاء دوله‌ها وساعلنه‌ها فریب تس 
خورده‌اند» زمینه‌ای یگ برای مسا رات ملی وحنگگ طرقاتی نضح 


هن کش گر استهمان بر ای‌ادامه ۳۳ خحو بش چاره‌ای در این نمی برند. 


1۹ خسرو لسرخی 


که به‌ظاهر در کشا انقلابیون و در سیمای منوج انقلاب _ 


مس 


ون 

بت : لب و تابی که شاعر را قبل از انقلاب ش قطست) بر ای 
آزادی خالك وملت در بر گر فته بود فرو کش می کرد. شاعر وتوده‌ها 
این بار با دشمنی که سیمای طبقانی اش بارزتر ازهميشه بو دوعصای 
امپریالیسم ۳ در دسبت) فا رو درو بو درل امپریالیسم در و 
های عقّب مانده مستقر تک دیده بودء دشمن» دشمن سایق نبود و 
شعر سا ق هم که محصول دوران ناریجی کشت و ده فئودالی 
بو د نمی‌توانست کاری باشد. شعر میهنی واجتماعی ره گونه ای‌دیگر 
می‌باید حریان میل گرقت تایتو | دل مددی باشد درسریع کردن‌قوای 
محرلهتار بخ به صورتی که‌شعارها» حواست‌هاو آرمانها طیقه نوینی 
را که در عرصه اجتماعی ایران ظاهر شده بوده و جایگاه شاسته 


حود را در فراعنای سیاست واجتماع‌می‌طابید» مب کیان و نیز 


برای زنده نکاهتلاشتن ارمانهنای ازافسخش 


سردم که هنوز 
خاموشی نگرفته برد موثر افتد. در این دوره هنوز ما ماك|لشعر اع 
داریم» کسی که «ماك | لشعر اع» ست صاحب منصبت اي می‌تو آنا 
در اتاق درسته‌اش بنشیند و به‌دور از دل آزردگی از زند گی . 
رنجبران شعرهاتی و «دل » پسر یل و با عاموش کردن عناصر 
بویا وقوای محر که درشعر - هنر ملی و توده گیر مات به‌استعمار 


ان برای ادامه .اجه شحو یش » باری دهد. زا مسوقع 


3 ین ایک 9 


سم 5 ۳ سس 
پایگاه شاعر در مشاغل دولتی مشخص کر دد. 


پ: شعر ترا فان و و کتات ‏ کنات ی برای‌تار بخ 


و گرایی و حقیقت خا کی ۲۰ 


افسات رای بل وه پوتسان و جاویدی شاعر در دو او ین » شعر 
رادت) احیّت ورادت) تعنین نز کت رعایت اصول وقواعد واحترام 
به‌دو آزین آدابت 0۳ اریابان. شاعری که بهاصول گردن نف 3 
چون در روابط تولیدی جامعه هی نقشی نداشت انگل‌واربه‌ صورت 
حیره‌حواری در هتیی1 هن کی همه هستی سود را واسته به‌ستمری 
می درد که به او می‌دهند . 

ت: نیما وضعیت شاعران و ناقدان عصر خود را در این 
مر حله) بد و تو حیه تک جمعیت کنو نی عمرشان به‌فراخور 
استعداد و سایقه درسر این می کذرد که آبا ردال» ستیگ تر است‌با 
«ذال) به‌حجای کله4 رخوب ) که زیان طبیعی ابتدا ۳ ادا می کند 
رلک بهشی ات با روتکو «یای وحدت» را باربای‌نسیت» می‌توان 
ین داد با ند؟ و «شاعر» هیچ علتی برای قهر اش دو حور بابا 
هم نمی‌دید. جیزی را که خوب میدید : دید انتقادات فنی و 
استلائی است, 

ملت با جاهز نخدان» زلجیر زره و شلد بیشتر ی اش 
و این مژانست کار «دل» است» مات حاضر دوست دارد به‌طرز 
صنعتی سوق بیدا کند که به‌طاسم و معماییشتر شباهت داشته باشد 
قلبش را وامانده کند» فکرش را اسیر بدارد. 

مر ای تسا درشهر» بساعاق و خوی روستاشی خود دازده 
دی شود در او لوسانی بل بل 4 اه و لی ۷ نسوسان» نوسانی 
کافلا ضاطنی بانیتا تومتانی رسای و یی فا سم وندان 


با اندیشه‌های عونت بار و9 فر ده حو د در او نفرت در می‌انگیز ند را 


۳ خسرف گلسر ‏ 


من از این دونان شهر ستان نیم 
خاطر پر دردکو هستانيم 

ش : راهی را که او کرنیش کرفیت بی‌وقفه ادامه می‌دهد و 
تکامل ین بخشد» به‌یوش مبرود» در آستارا معلم می‌شود» سفر به 
روستاها و کوهپابه‌ها می کند و این دوری از شهر به‌او دید و 
شناعت از وضعیت تو ده‌ها ونظام حاکم را دیشر مي دهد » زیر که 


3 
۱ 


نظام حاکم نظام «بو رژوا سس فتو دال‌است» از سو ما یات ی 
روستاهامتمر کزند» این‌شناعت او را از طقه حاکم و طمه 3 


ومحکوم وسعت می بخشد وتا یابانعمر پشتو آنه سر و ده های‌اوست. 


۵ تر با بسچ 9 صمیعت گو ائیی 


وگو به‌عناد سیهش (همچو سبه زندان‌هاش) 
دمیدم می فشر د دندان‌هاش 
و طمیع هرزه در [ 
کرده همه چشمان کور 
همحنانیکه» حق غبر خحودی گو ش کسان ساخته کر 
و همه روی جهان کرده سیاه 
و تبه کاران مقبول (پی‌سود خود با پیکر اشباع شده) 
۱ ضیف تیار استها ن 


و مدد کاران مر ده د (بٍی سود 00 


۵ زوین نان به‌مدد خاسته‌اند. 
و کج اندازان 
رنه گواهی عاموش) از پی وفت کشی خود و خحواب گران 
مانده لالابی يك قد شده الفاظ فریب آور را گوش 
(از شعر: به‌سوی شهر خاموش) 
در شناسائی بنیادهای شعری نیما ديالکتيك زمانش را 
می‌بابیم که به‌عنوان تک نت عامل قابل‌بحث در هرشعری نشانه 
هائی دارد ودرپاره‌ای ازسروده‌ها؛ تمامتی را در ی نگ نیما 
چون توجهش به تضادهای جامعه جلب شده بود و از سوئی 
مسائل نظوری را نیز پوسضی برای عم آ گاهی توده‌ها بافت عمّل را 
داور کرد و تضادها راناشی از توزیع ناعادلانه ثروت وبرخورد 
طبقات دید زیر بنای جامعه حاستگاه سروده‌های او شد. 
روابط ناجور اقتصادی وتولیدی در روستاها؛ که اکثریت 
توده‌ها در آن‌ها فخضر کر بودند عینی‌تر و فابل لهمن تن قوش رها 
هایی از طبیعت که روشتائیان را در عود می گرفت» سی‌توانست 
پز تری نود ار ربا کارا نان بام 0 یت سا زمابه تس سر دوه 
های نیماشد. زیر دراینصورت شعرهای اوه یهت ماتریالیسم 
تارتی افو اهاز کیت سا ماب فان افصاحی وتو لتق 
خر ده بورژوازی شهری نیز توجه می کند ( نمونه‌ای از ۳ در 
سر فصل این مقوله شاهد بودیم) ولی بیشتر تیرویش متوجها کثریت 
آیدکه بیش از 


اش رود در رو ستاها متمر کز ند و شمون با ۳ 


و 3 مر ِ 
هرچیز نشانه‌های طبیعت درشعر او سر ریز کند زیر ! بدوسیله‌عناصر 


۲۳ ِ ۱ ره نج 


و روابطی که درطبیعت بدوی میان انسان و حیوان» میان حیوان 
و نمودهای دیگر طبیعت و انسان جاری است» تضاد را در شعرش 
تمایاند, عناصر و شانه‌های طبیعت در شعر نیما کی تاریخی 
دارند» هر 2۳ درخحدمت تمایش‌دادن حشایق تاریخی‌اند. فی‌المثل 
پرندگان در شعر او دبشتر امید 0 آرنده و آزادی را جاو ه گر ند و با 
در خحدمت نوعی تا لو هادن برنده و طبیعت و اسان و طبیعت 
هستند. نا وقوف بیشتری به‌انسان آزاد درطبیعت حاصل آید.انسان 
بداند که طبیعت و یروهای او درخدمت کسی ات که این یرو ها 
۳ مهارمیکند وبهعدامست ود نه دراختیار کسی که کار ناکرده 
دمر مه تلاش‌ها را می باعد . 

شیو ۵ تولیدی وروابط افتصادی ناهمسان و غبرعادلانه‌زمان 
نیما را در شعر او می‌بین. که گاه درپوششی از نمودارهای طبیعت 
با ایما و اشاره و سمیل و پیچید کی و زمانی به‌ صر حت به پر سش 
می گذارد: 

تشاک امد کشگاه من 
ها همسابه 

بد ینگو نه است که خیم در دبشتر سروده‌هایش ماده کنر اترین 
شاعرست و به ضر و ری رین شربان حیاتی اسان بعنئی بهچگونگی 
نظام تولیدی او وطبقاتی که از ان نظام زأئیده می‌شو ثد » اک 
کل ارهز دایم کهل و فان نی م: 

چه کسانی از نو خواهی‌های نیما وحشت داشته و دارند» 


آیا اینان کسان با گروهی‌نبودند وبا نیستندکه دروضعیت الیگارشی 


و گرایی « در حفیقت کی ۲۴ 


مالی موجود 7 و از هرق رون امکان زند گی 
و روت برخوردارند؟ 

آپا اینان کسانی نیستند که با غارت می کنند ویا به‌غارتگران 
مدد می‌دهند ودر کسب منافع آنان نقش ومشار کت دارند؟ به هحین 
خاطر است که کر بالنده همواره تعادل روانی نام حاکم 
را بر هم می ز ند » اسان را به‌وحشت می‌اندازد» قاکتن بروز 
می‌دهند . و بههمهاباه بر می‌خحیز ند و 1 ی یبا پیش اجه نز سرت 
نمایاندن کُروهی که رنج می‌برند» در شهر مزد ناچیزی سی گیر ند 
و با چون برده بر زمینها کار می کنند و حاصل برمی گیرند و تنها 
سهم‌ناچیزی از این‌حاصل نصیب آنان می‌شود آیا این نمی‌تواند 
وضعیت گروهی را که می‌خورند ومی‌خو ابند و دولتمندتر وجاق‌تر 
می‌شوند به‌خطر اندازد؟ 

طبیعت در شعر نیما مفهومی مادی دارد و براساس خیال 
تما دیست ) ۳ مان به‌طبیعت در نم رکلا سراگ ما تجاه ره ار 

در بیشترین شعر سنتی ۳ طبیعت صفات حاصی دارد که با 
شناسائی این صشات می‌توانیم» موقع طبیعت گرائی در شعر نیما 
و نیز در شعر مترقی آمروز را مشخص کنیم : 

طیعت بی‌حان: در شصر عناصر .طبیعتث عباری. از تحرلد و 
رشدند» در شعر چنان نمودار می‌شوند که گوئی شیثی‌هستند دراتاق 
با روی رف. نگاه شاعر به‌حر کات وجاوه‌های‌زنده طبیعت معطوف 
شود تا در آن بکاودتابا 3 و ی دبا کی افین کف ور 


نس ی 


طبیعت حاری ای و عرش ۳ لا من 3 هستی ص بت ۹ ما 


۲۵ خر گلسرخی 


او از واژه‌هائی که برأی وج ودار 3 ردن عناصر ص بیعت و جود دار ۹5 
تنها به حاعار جکو نگ ی ر «* 1 و با یا قافبه‌ای شعرش راهم کرد 
و گاه نیز ره ایحا ظ 57 اسب ها یی که تِِ مات عاششازه شعر او دار وان 
شاعر حود را مازم ره دست دردن در واژه‌مای هن طیعت 


می دنل ۲ 


طمیعت ساختگی و خبالی: سر آبندی جنگل ندیده» از درختان 
درهم آن می‌سر آید» چون‌طیعت تصوری واهی و ساعتگی است» 
چشم اندازی به‌ووی طبیعت ندارد» ناگزیر دربسته و حقیر است. 
سما در اغلب شعرهای مه شا بط میت تنها راز و نیاز بایل 1 باغ 
رانفش بینیل » با پروانه‌ای که از طبیعت گریخته و به شمح پناه جسته 
است» شمعی که دراناق در سته محبوس است وبرای شعله‌اش‌وزش 
حتی 7 سعی جرد و اجعه بار اسان ات جبری جر محد‌ود بودن‌افق 
اندشه و از سوبی کاهام ی فکر و تن آسائی شاعر پست که در 
اتاقی درسته درخود خزیده و می‌خواسته طبیعت را هم از قام 
نیاندازد جون‌همواره دبو اره‌های اتاق واحیانا شور دیگر ان‌الهام- 
بخش‌شاعر بوده» شعرش نیز از حصارهای بسته اناقش فراتر ثرفته 
است. 
بخش شعر سنتی ماطبیعتی 


صمیعت غیر مادیق؛ طبیعت در بسهتر دن ؛ 


اس ساحته ذهن » دور از نگاه اتشانه مشافیزنین و غیرقابل 


لمس اگاخ شاعر ۲ کاهانه با طبیعت مادی برحورد نکر ده ؛ ول 
نفوذ جر بل نگاری‌ایده آلیستی» طبیعت را مثل تا بوثی درده که[ 


,۱ س‌‌ 


شدانی و دستیات ست و با نک کی او را ادر ال گرندن و ستایش 


او کرابی و حقیقت خاکی ۶ 


کردن آن نفی علت‌العمل است) شاعغر نیشن تهطیعی کته ذهن او 
ساخته » پرداخته و ازطبیعتی که در برون و جهان پیرامون اووجود 
داشته همواره گر بخته است. این مسئله باعت امه متا هیچگاه ز ند کی 
ظییت؟ 3 ۱ نتو انیم در شعر کلاسيث شاهد باشیم 1 طبیعتی 9 همو ار ۵ 
مورد سوژال تمدن‌های ویو وبرای مهار کردن یرو های‌نهفته 
در آن» بشر همچنان می‌ کوشد. رابطه انسان با طبیعت رابطه‌ای 
خحیالی نمی‌تواند بساشد» زار ,سیادی. تست ادن ترا 
طبیعت عکس العمل داریم» هنگامی که بی‌سر پناهی را در سرمای 
بی امانز مستان‌می‌یابیم » می بینیم که طبیعت به نفعآو مهار نشده نظرما 
بلا فا صله به‌روابط نا عادلانه اجتماعی جلب می‌شود» پس طبیعت 
مق از عناصری لمس شدنی ومادی ان نه‌خیالی ومتافیزیکی. 

با توجه بدین نکات است که می‌خواهم طبیعت گراثی نیما 
را بررسی کنم و ارزش جهن بینی او را در زهنه یت سا 
مشخص کنم. 

مانباید تنها بدین نکته درنگگ کنیم که چون‌نیما در کوهستان 
پرورش یافت » طبیعت را نیز بیش از سایرین‌جانمایه کارش قرار- 
داد و احیاناً زندگی را شناعت. این مناسبات اجتماعی زمانه‌اش 
بود که طبیعت را به‌نوعی‌دیگر - سوای آنچه که درشعر سنتی مابود 
دریافت. نظام‌فئودالی زمان او عجز روستائیان را در برابرطبیعت 
پیرامون رنکگ می‌بخشيد » نیروهای طبیعت بوسیاه روستائیان مهار 
می‌شد. اما نفع این مهار دراختیار خود روستائی نبود» زمینی را 


که ۳ می کشت » درخحتی را که او سی‌پروراند » دامی را که اودر 


۳۷ خسرو لسرخی 


دامنه که ههافر به می کرد و هریز هدر ق را که طیعت رازن کید 
و ان پرورش می‌داد» رکجا ثمر هه این‌تلاش‌ها را از او 
ما رل بل من ان کی ار او در نبرد با طبیعت به‌نفع 


طبقه عاص خاتمه‌می گرفت. این‌جانمابه کار«نیدا» از طبیعت است» 


این مناسیات ۳ عادلانه آ طبیعت که 4 مان سده روئی جوش 
ندارد. باون رگ به شر ارط جعر افیائی و فضصای دس بی شاعر «از 
دم صیح ) و ۳ ثر ست روستاثی آو بی نو حه باشیم » این نکته را بایك 


ناد اور شد که عنهیا درسعت وی زند کین کشردن* تنایخ 


ماترباا هیده ازطبیعت به ه و ی‌د ها . ا 5 ر توحه یه رابط جعر اف انیم 


ی 
زیست شاعران قبل از نیما کنیم» پاره‌ای از آنان در محیطی نیده 
روستائی و با در دامنه‌های کوهستان‌ها روز کار گذارنده‌اند» آما 
آنچه که از طبیعت در شعر شود نسودار کرده‌اند» طبیعتی 
مادی نیست» تخیلی و ذهنی است و اند نش انسان درطیعت 
و رابطه‌اوبا طبیعت هر گز در شعرمو رد توجه شاعر قرار ره کخات: 
از عناصر طبیعت بودند که برای شکل دادن ره خیالیافی های‌شاعر 
به‌مدد او می آمدند.. شاید تنها بخاطر موسیقی که داشتند یکی از 
شعرهای شاعر «مر 3 8 ۳۹ به‌عنوان تمونه که دید ماتریا لیستی 
او را درطبیعت توجیه مي کند می‌تو انیم مورد بررسی قرار دهیم : 
«کار شب‌پا) در این شعر شمه خحصات‌های که درباره جهان بینی 


مارا سا که له کید است. همه عواسل و عناصر 


ع) 
طبیعت درخحدمت مناسبات اج جتماعی زمانه اوست . شعر در نون 


روارط یلك استما 5 شده و خن قرقاول را ج کی فرصت 


و کر ای و حقیقت خاکی ۲۸ 


سای هست 6 اما ر اجبری را که از نظرمهار دبروی طبیعت مز یتی 
در فرقاول دارد» دمی سر آرام نیست ان شعر سایانگر شزتاتتدنن 
شاعر از طبیعت و نیز رابطه آن باانسانی باه‌و قعیت و باهو بت‌اشت: 
ماه می‌تابد رود ی آرام 
درسز شاحه او حاء ب5گا 


دم بیاويخته » در خواب فرو رفته» ولی در ایش 
کار شب‌پا نه هنوز است تمام 
(رضب‌پا) ته‌باننده طبقه‌ای است که کفربت 3 دوران‌خود 

را شامل می‌شوده درنظام زمین دازشا چه کسی بازنده ۳ آیاجز 
ان زلجی کسش فیدر است که می‌بازد؟ . | کثریت محروم روستائی 
در پنجه‌های استثمار اربابان اسیراند» همه‌شان «شب پایانی»اند 
که کارشان را تمامی‌نیست. کار رشب‌یای نیما ادعا نامه‌ای است 
علیه دورانش.» دورانی که رنجبران برای برد دیگر طیقاتی آماده 
مي‌شدند انقلاب مشروطیت به نفع دو له‌ها و ساطنه‌ها پاینان گرفته 
بود. رشب پا) بهو ضعیت دکر فوان‌شله‌ای ار سیده بود) تلاش بیشتر ) 
«شب‌پائی) افز و ن‌تر»موفع اقتصادی اورا متعحو ل دمن اکز دا خهارت 
بینی ماتریا لمستی‌نیسا این‌موقع رانادیده نگرفت» و آنرا درشناسنامه 
تار بخ خود نماباند. 

در هی خیزد یلك نن به‌جر او 


که به کار ارت و نه کار ات تام 


خر و گلسرخی 


می کند بار ۳ دورش از مو قم کار 
فکرت زاده‌ی مور بدری : 

او که ۳ صینح یی دار 

بنج بایك باید ۳ حاصل آن 
به‌تعورد در دل راحت دگری 


باژ می کو بد (مرده رن من ) 
بجه ها کر سنه هستند مر 
و ۳3 بینمشان رو ع) دمی 
عولها کدی بیابند و کنند 


همه این آیش ویران بد چرا 


و 
ببحه ها بیحر کت با ثن ند 


هر ده تا دست وت تحو ابیده 
برده‌شان خواب ابد ان از هوش 
۱ 
کات هر جیز تمام ات بل بل ۵ است دوام 
ابا کر 


کوشش شاعر « کار شب‌با) در قطع یو ندهای آسمانی با 


و گر ابی و حقیقت خاکی "ِ ۱ و 


حجبری و خیال و غیر واقعیات درشعر » شیوه ماتر ای انلاشنیدن 
او را مسر مین کردان» نقش تاربخی و رسالت او درقبال۱ کفرزنت 
9 اجتماع وم کی ددرز می بخشل و ديالکتيك زمان او 
را نیز در در می گیرد» بدشسان ات که فرباد رسای آنقلاب را در 
) نافوس مي‌دمد : 

در تارو بو د بافته حاق می‌دود 

با هر نوای نغزش رازی نهفته را 

تعبور می کند. 

از شر نواش 

ان زکنه کشته فاش 

کین کهنه دستگاه 

تعییر میکند 
«از: شعر نا قوس 
دردعر «رخانو اده سر باز) دب ماتربالیستی تما را به صر حت 


لك 


ی‌توانیم ساهد باشیم. کاراتشیی ا نیو این منظو مه مسائل افتصادی » فقر» 


پرنخوزنه آدم‌ها درحامعه طبقانتی طر ح می‌شود» تضادها در برابر 
بکدیگر قرار تور 3 و دونسونه طبمّه ور فه حاکم وطبقه محروم 
و محکوم در سزاشر آن با یکدیگر قیاس می‌شود و 
تضادی را که از برخورد این دونمود حاصل ی آ نله مورد سوال 
قرار مي‌دها.» و خحواننده را به قضاو تی عینی وماتریالیستی ناگز در 
می کند .نیسای سی‌ساله است که این‌را می‌سراید. نیمای سی‌ساله‌در 


رل مه رحانو اده سر داز» که مر ایا آن موقح شناسان4 و کنائی 


۳۱ خسرو گاسر خی 


بخاس در زهان امیراتوری نبکلای روس و سربازهای کرسنه 
قفشاز - موقعیت شود را بدینگو نه مشخص میکند : 
(درهر حیال 8 حاری هستم که طبیعت ۳ برأی‌چشم - 
های عایل 51 تاینا تهبه کر ده و مفصود مهم‌من جدهی 
ات 45 دیکر ان بو اسطه ضعف فکر واحساس وانحراف 
از مسشی سالمی که طبیعت برایشان تعیین کنرده تاج از 
انجام آنگو نه حلدمیت عاجزند. 0 


شعر دیما ۳ حون حمام فین رنگگ کرده ی 


برکزیده اشعار خسرو گلسرخی 
به اهتمام: مجید روشنگر 

کتاب با مقدمه‌ای از مجید روشنگر آغاز میشود» با 
یادی از سالهای ۶۰ ... واشاره‌ای به شعر: 

بایید که پاران 

دوست بداریم پاران را 

درعرسپیده البرز نزدیختر شویم 

اینان هر اسشان زیکانگی ماست 


دقدی برکاریکاتورهای اردشیر محصص ونمونه‌سانی از 
کار این کاریکاتوریست کین [هت که شده است و در اعهو 


گزیده‌هانی از اشعاز این شاعر و را بدنبال‌دارد 


